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بررســى مصادیــق آزادگــى و کرامــت در قیام عاشــورا 

درسآزادگى با شهادت

ادب برخورد با گناهکار 
حر؛ بین بهشت و جهنم

کاشوب

روایــات بسیاری در معارف دینی ما وجود دارد که در موضوع 

امربه معروف و نهی ازمنکر از ادب و صمیمیت و زبان گرم و لین 
و برخورد مناسب صحبت می کند، مثل جایی که امیرالمؤمنین(ع)

«با کار خوبِ خود، بدکار را اصلاح کن و با گفتار زیبای  می فرمایند:

خود، به کار خیر راهنمایی کن.»

اول اینکه بیان می فرمایند  دعوت به نیکی ها باید با رفتار خوب و عمل 

نیکو و بدون بیان صورت بپذیرد که این روش از مؤثرترین و مهم ترین 

روش های نهی ازمنکر است.عامل به کارهای نیک خودش بدون آنکه 

صحبتی بکند، بهترین دعوت کننده به آن کار نیک است. در مقام 

دوم، حضرت می فرمایند اگر بخواهیم با گفتن و صحبت دیگران را امر 

و نهی کنیم، اینجا باید جمیل مقال را به کار بگیریم و از متقن ترین،

منطقی ترین، مؤدب ترین و صمیمانه ترین عباراتمان برای آن استفاده 

کنیم تا احتمال تأثیرگذاری در کارمان بیشتر و بیشتر شود.

اهل بیت(ع) ما بزرگ ترین دعوت کنندگان با عمل بودند که با رعایت 

اخلاق و ادب، دیگران را به این دین و مذهب و به این روش دعوت 

می کردند و پس از آن در برخورد با دیگران به ما یاد دادند که با ادب 

و منطق برخورد کنیم و حتی با کسی که عقاید ما را قبول ندارد یا 

آنکه اهل اشتباه و گناه است و حتی کسی که دشمن ماست، با زبان 

فحاشی و ناسزاگویی صحبت نکنیم که این روش هیچ گاه روش بزرگان 

دینی ما نبوده است.

امام صادق(ع) اصحاب خود را از تکبر نهی و به آن ها می فرمودند حق 

ندارید خودتان را از احدی بالاتر بدانید. اصحاب امام به ایشان اعتراض 

می کردند که چطور کسی را بهتر از خودمان بدانیم، حال آنکه گاهی او 

را گرفتار گناهان می بینیم، امام در پاسخ به ایشان می فرمودند: مگر 

قصه ساحران فرعون را نشنیده اید؟!در آیات قرآن دراین باره آمده است که 

کسانی آمده بودند با پیامبر خدا مقابله کنند، اما چون دیدند کاری که موسی 

می کند از جنس کار آن ها و سحر نیست و معجزه الهی است، به خدای موسی 

و هارون ایمان آوردند و حتی پس از تهدید فرعون به شکنجه و قطع کردن 

دست وپایشان، بر این ایمان ثابت قدم ماندند و گفتند هرچه می خواهی بکن،

ما از ایمانمان دست نمی کشیم و عاقبت به خیر شدند.

امام صادق(ع) می فرمایند:«همان طور که ساحران فرعون با آنکه اهل گناه بودند،

تغییر کردند و عاقبت به خیر شدند، ممکن است شخصی که الان اهل گناه است،

در آینده اصلاح و عاقبت به خیر شود، اما مایی که امروز مدعی دین داری هستیم،

عاقبت به خیر نشویم؛ پس حتی از اهل گناه نباید و نمی توانیم خودمان را بهتر 

بدانیم و اگر این گونه باشیم، وقتی بخواهیم نهی ازمنکر کنیم، ادبیات ما ان شاءا...

زیبا و متواضعانه و مؤثر خواهد بود.»

خیلـی وقـت بـود در فهرسـت کتاب هایـی کـه باید بخوانم گذاشـته 

بودمـش. سرانجـام شروع کـردم بـه خوانـدن. کتـاب حـاوی 

روایت هایـی اسـت کـه خواننـده را همـراه راوی می کنـد. کتـاب 

«کاشـوب» اثر ۲۳ نویسـنده اسـت؛ آدم هایی با شـغل های متفاوت 

و نگاه هـای مختلـف کـه همه شـان در یـک چیـز اشـتراک دارند، آن 

نقطـه اشـتراک، حب الحسـین(ع) اسـت.

آن هـا از نسـبت خودشـان و محـرم نوشـته اند. در حیـن خوانـدن 

روایت هـا، جایـی بـرای خـودم پیـدا می کـردم و حتـی بعضـی 

وقت هـا خاطـرات روضه هـا و هیئت هایـی کـه رفته بـودم، در 

ذهنـم رژه می رفتنـد. مثـلا وقتـی حمیدرضـا قـادری در یادداشـت 

«مقتل آرام باید اوج بگیرد. فکر کن نشستی  گوشی اش می نویسد:

مقابـل امام صـادق(ع)، داد می زنـی. اصـلا شـاید بهـتر باشـد روی 

صورتـت یـک تبسـم باشـد از غـم. خـودت گوله گولـه اشـک بریزی و 

بـا آسـتین های بلنـد قبایـت اشـک هایت را پـاک کنـی و همان طـور 

مقتـل بخوانـی. تصویـر کنـی کـه آقـا بـه زخم هـای شکمشـان نـگاه 

کردند. روی اسبشان خم شدند. در همان حال خمیده به خیمه ها 

نـگاه کردنـد. چشم هایشـان سـیاهی رفـت. دستشـان ضعـف کـرد.

شمشیرشـان افتـاد. اصـلا شمشـیر را تصویـر کنـی وقتـی می افتـد 

روی زمیـن.»، یـادم آمـد مـن هـم وقتـی نوجـوان بـودم، روضه خوانـی 

را این گونـه دیـدم کـه حتـی سـعی نمی کـرد صدایـش بـه جمعیـت 

برسـد.  روایـت بغـض دونفـره محبوبـه سربـی، مـن را همـراه خـودش 

«تـوی مجلسـی کـه ایدئـال ماسـت، قـاری خوش صدایـی  می کنـد:

ابتـدای مجلـس قـرآن می خوانـد.«یاسـین» یـا «فجـر» فرقـی نمی کند.

همه آرام صلوات می فرستند. سخنران می رود بالای منبر. نه آن چنان 

خشـک و جـدی و عبـوس کـه همـه خسـته شـوند و نـه آن قـدر شـوخ و 

سرخـوش کـه صـدای بعضی هـا بلنـد شـود. وعـظ می کنـد. کوتـاه و پـر.

از درد امـروز دنیـا می گویـد و درمانـی کـه هـزار سـال پیـش نسـخه اش را 

حسـین(ع) پیچیده اسـت.»

اواسـط کتـاب کـه می رسـم، بـه ایـن فکـر می کنـم کـه همه مـا روایت های 

این چنینی داریم که ارزش نوشـتن و گفتن داشـته باشـد.

از هـر کـدام از روایت هـا می شـد جملـه ای بـرداری و گریـه کنـی یـا خـط 

فکـری بدهـد کـه تـو هیـچ وقـت بـه آن فکـر نکـرده ای یـا نعمت هایـی که در 

آن غرقـی، بیشـتر بـه چشـمت بیایـد .

هم دلم می خواست آرام آرام روایت ها را بخوانم و با وجودم لمسشان کنم، هم 

دلم  نمی آمد کتاب را زمین بگذارم که نکند از فضای روایت ها فاصله بگیرم.

نمی دانم وقتی به دنیا آمد، چرا مادرش اسمش 

را این گونه انتخاب کرد؟

فرمانده سپاه عبیدا... بود. مأمور شده بود که مقابل حسین(ع) بایستد و به او و همراهانش سخت بگیرد.

هنگامی  که از دارالاماره و نزد ابن زیاد بازمی گشت، ندایی شنید:«ای حرّ! تو را به بهشت بشارت باد!»به پشت سرش نگاه کرد و کسی 

را ندید.با خود گفت:«به خدا قسم، این بشارت نیست! چگونه بشارت باشد درحالی که من راهی جنگ با حسین بن علی هستم؟»

به امام که رسید، با اینکه فرستاده ابن زیاد بود، اباعبدا...(ع) دستور داد سپاهیان حر و اسبانشان را سیراب کنند و حتی نماز 

ظهر را به حسین(ع) اقتدا کرد.

 حر، راه را بر امام بست و نگذاشت به سمت کوفه برود و حتی مانع رفتن او به مکه شد.

روز عاشورا بود. دست و پای حر می لرزید. او از شجاعان و جنگاوران بود، چه چیزی او را آن قدر می ترساند؟

«به درستی که خود را میان بهشت و جهنم می بینم و به خدا  سؤالی بود که یکی از لشکریان عمر بن سعد پرسید و حر پاسخ داد:

سوگند اگر تکه تکه شوم و مرا با آتش بسوزانند، من جز بهشت، راه دیگری را انتخاب نخواهم کرد». حر این جملات را گفت و 

بر اسب خود نهیب زد و به سوی خیمه گاه امام حرکت کرد.

از گذشته، تشنه قدرت بود.بعد از عثمان که بین معاویه و علی(ع) نزاع شد، از پدرش خواست ادعای خلافت کند. حالا برای 

خودش قدرت می خواست.ابن زیاد حکم حکومت ری را با ۴هزار سپاه به او داده بود. در نزدیک کوفه خیمه زد. نامه عبیدا...

رسید که با سپاهش به سمت حسین(ع) برود.

ابن سعد می دانست که روبه روی حسین ایستادن یعنی هلاکت.جواب منفی را به ابن زیاد داد و تهدید شد که اگر نروی، از 

حکومت ری خبری نیست.«به خدا قسم نمی  دانم و حقیقتا در حیرتم. بسیار فکر می  کنم در کارم که بین دو خطر افتاده است؛

آیا ترک کنم حکومت ری را درحالی که قدرت، آرزوی من است؟ یا گناهکاری بشوم که قتل حسین را به گردن گرفته است؟

حسین، فرزند عموی من است و حوادث، انبوه شده است و به جانم قسم که من عاشق ری هستم.»
اباعبدا...(ع) چندباری با او سخن گفت، اما وی از اینکه جاه و مالش را از دست بدهد، ترسید.می خواست کار حسین(ع)

و یزید را به صلح بکشاند اما وقتی شمر نرمش او را دید، به دستور ابن زیاد، خواست که فرماندهی لشکر را از او بگیرد.

۵ هزار نفر را به فرات فرستاد تا آب را بر اهل بیت پیامبر(ص) ببندند. این بار برای ثابت کردن خود به یزید و ابن زیاد،

حربن یزید ریاحی و عمربن سعد شباهت هایی داشتند و تفاوت هایی...

هر دو حسین(ع) را می شناختند و پدر و مادر و جدش را.

هر دو فرمانده سپاه یزید بودند و مقابل امام(ع).

هر دو در این جنگ در تاریخ، مشهور شدند.

اما یکی به لعن و یکی به درود.

یکی در روز عاشورا به امام پیوست.

دیگری در جنگ با اباعبدا...(ع)، اولین تیر را به سمت او پرتاب کرد.

یکی به جرم قتل حسین(ع) هلاک شد

و دیگری در راه حسین(ع)، شهید.

هرگز بنده دیگری مباش

ر  ) د ع م حسـن ( ما ن بـه ا مه شـا ر وصیت نا ) د ع ) حضرت علـی

«نفـس و جـان و روان خـودت را  «نهج البلاغـه» می فرماینـد:

گرامـی بـدار و از هـر کار پسـت و از هـر پسـتی محـترم بـدار.»

امـام بزرگـوار در ایـن توصیـه نمی گوینـد جـان خـودت را گرفتـار 

مکـن، می گوینـد «اکَـرمِ» یعنـی احـترام ذات خـودت را حفـظ کـن 

و تـن بـه پسـتی نـده. همان طـور کـه قـرآن می فرمایـد «بزرگ ترین 

باختن هـا، باخـتن خـود اسـت»، اینجـا نیـز امام علـی(ع) هـمان 

«پـسرم بـرای هرچـه از دسـت  معنـا را بـه تعبیـر دیگـر می گوینـد:

بدهـی و بفروشـی، می تـوان قیمـت گذاشـت، ولـی یـک  نعمـت 

هسـت کـه اگـر آن را بفروشـی، بهایـی در همـه جهـان بـرای آن 

پیـدا نمی کنـی و آن خـودت هسـتی، یعنـی هـمان نفـس و جـان و 

روحـت؛ اگـر روحـت را بفروشـی و تمـام دنیـا را بـه تـو بدهند، دیگر 

برابـری نمی کنـد. هرچنـد تـو را بدانچـه خواهانـی برسـاند.» نیـز 

«پـسرم، هرگـز بنـده دیگـری مبـاش، زیـرا خـدا  امـام می فرماینـد:

تـو را آزاد آفریـده اسـت. آزادگـی در آن اسـت کـه انسـان کرامـت 

و شرافـت خویـش را بشناسـد و تـن بـه پسـتی و ذلـت و حقـارت 

نفـس و اسـارت دنیـا و زیرپانهـادن ارزش هـای انسـانی ندهـد.»

تکریم انسان در کربلا

بنـا بـه آموزه هـای اسـلام، همـه انسـان ها دارای ارزش و کرامـت 

هسـتند و اگـر فـردی بـر فـرد دیگـر ارجحیـت دارد، به دلیل میزان 

ایـمان و تقـوای اوسـت، نـه رنـگ و زبـان و قبیلـه و نـژاد و منطقـه 

جغرافیایـی. بـا مشـاهده واقعـه عاشـورا متوجـه می شـویم یکـی 

از برجسـته ترین میدان هایـی کـه در آن کرامـت و ارزش انسـان 

حفـظ می شـود، میـدان کربلاسـت.

امام حسـین(ع) در عاشـورا به یاران خویش عزت بخشـیدند، آنان 

را باوفاتریـن یـاوران حـق نامیدنـد، خـود را بـه بالین یکایک یاران 

شهیدشـان می رسـاندند و سر آنان را بر دامن می گرفتند. ایشـان 

بین آنان تفاوت قائل نمی شـدند؛ هم بر بالین فرزند بزرگوارشـان 

علی اکـبر(ع) حـاضر شـدند و هـم بـر بالیـن غلام خویش شـتافتند.

پذیـرش توبـه حـر از سـمت امام حسـین(ع) یکی دیگـر از جلوه های 

انسـانیت و کرامـت در کربلاسـت. وقتـی حـر بیـدار شـد و توبـه 
کـرد و بـه اردوی امـام پیوسـت، تردیـد داشـت کـه امام حسـین(ع)

«آیـا بـرای مـن  او را می پذیـرد یـا نـه. او از امام حسـین(ع) پرسـید:

توبـه ای هسـت؟» نقطـه امیـد او بـه بزرگـواری امام حسـین(ع) بود.

«آرى، حضرت نیز توبه و بازگشـت او را پذیرفتند و به او فرمودند:

خداوند توبه ات را مى پذیرد و گناهانت را مى بخشـد.» و این گونه 

او را به بخشـایش و رسـتگاری امید دادند.  به گفته کارشناسـان،

ایـن ارج نهـادن بـه مقـام یـک انسـان توبه کننـده اسـت کـه خـود 

را از ظلمـت رهانـده و بـه نـور رسـانده اسـت. هرچنـد سـابقه ای 

تیـره و گناه آلـوده دارد، ولـی اینـک بـه نـور، ایمان آورده اسـت.

 ارزش کرامت انسان و آزادگی

کرامت و ارزش انسان به اندازه ای است که حتی در لحظات دشوار 

و زمانی که امام حسین(ع) بین انتخاب مرگ و زندگی هستند،

بیان می کنند که مرگ باعزت بهتر از زندگی با ذلت است و این 

پیام آن چنان با فطرت آدمی هم سو و هم سنگ است که از پس 

قرن ها زنده و جاودانه مانده است. امام حسین(ع) در بخشى از 

«مرا میان دو چیز مخیر  سخنانشان در روز عاشورا، فرمودند:

کرده است: میان شمشیر و تن دادن به خوارى. و هیهات که ما 

تن به ذلت و خوارى دهیم. خدا و رسول او و مؤمنان و دامن هاى 

پاک و مطهر [که ما در آن پرورش یافته ایم] و دل هاى غیرتمند 

و جان هاى بزرگ منش، این را بر ما نمى پذیرند که فرمان برى از 

فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجیح دهیم.»

 درس آزادگی از امام در عاشورا

یکی از اشعاری که امام حسین(ع) در نبرد عاشورا آن  را سروده اند 

و به عنوان شعاری در برابر بیعت با یزید مطرح کردند، این شعر 

«الموت خیر من رکوب العار / والعار اولی (خیر) من دخول  است:

النار؛ مرگ از ننگ ذلت و پستی بهتر و ننگ و عار از داخل شدن 

در آتش شایسته تر است. (ابن شهرآشوب، مناقب آل ابیطالب (ع)،

ج۴، ص۶۸)» این بیان نشان دهنده روح آزاده انسان های بزرگ 

است که حتی در شرایط دشوار نیز بین آزادگی و ذلت، آزادگی 

را انتخاب می کنند و جان فاخری را که هدیه پروردگار متعال 

است، به ذلت و زبونی بندگی غیر نمی کشانند و در راه آزادی 

جامعه نیز مبارزه می کنند.

درس آزادگی از یاران امام در عاشورا

فرهنگ آزادگی در یاران امام و شهدای کربلا نیز بود. مسلم بن عقیل 

پیشاهنگ نهضت حسینی در کوفه نیز، هنگام رویارویی با سپاه 

ابن زیاد رجز می خواند و می جنگید:   «هرچند که مرگ را چیز 

ناخوشایندی می بینم، سوگند خورده ام که به جز با آزادگی کشته 

نشوم.» چنین آمده است که همین شعار و رجز را عبدا...، پسر 

مسلم بن عقیل، در روز عاشورا هنگام نبرد در میدان کربلا می خواند.

همچنین، ازجمله شهدای روز عاشورا در دفاع از امام حسین (ع)، عبدا...
و عبدالرحمن، پسران عزره غفاری، بودند که در کنار امام حسین(ع)

جنگیدند تا به شهادت رسیدند. این دو شهید بزرگوار در رجزی که در 

روز عاشورا می خواندند، مردم را به دفاع از «فرزندان آزادگان» دعوت 

می کردند و با این عنوان از آل پیامبر(ص) یاد می کردند و می خواندند:

«قبیله بنی غفار و خندف و بنی نزار به خوبی دانسته اند که ما، گروه 

بدکاران را با تیغ تیز و شمشیر بران می زنیم.  ای مردم، با شمشیر 

مشرفی و نیزه های تیز، از خاندان آزادگان دفاع کنید.»

درس آزادگی تا لحظه شهادت

حر از شهدای کربلاست که به عنوان یکی از مصادیق آزادی و 

حریت در تاریخ نامش به ثبت رسیده است.آزادگی او سبب شد 

به خاطر دنیا و ریاست آن، خودش را جهنمی نکند و بهشت را در 

سایه شهادت خریدار شود. او توبه کرد و از سپاه ابن زیاد جدا شد 

و به حسین(ع) پیوست و صبح عاشورا در نبردی دلاورانه به شهادت 

رسید. اصحاب امام پیکر نیمه جان حر را به خیمه آوردند. امام 

«تویى حر  نزد او آمدند و خون از چهره او پاک کردند و فرمودند:

و آزاده، همان گونه که مادرت تو را چنین نامید. تویى آزادمرد در 

دنیا و آخرت.» این گونه است که امام حسین(ع) و یارانشان حتی 

در لحظات دشوار نبرد با ریختن خونشان به ما درس آزادگی 

و کرامت می دهند. سیدالشهدا(ع) حتی در لحظه های دشوار 

جنگ و در لحظه هایی که مجروح بر زمین افتاده بودند نیز به 

دشمنان خود درس آزادگی می دهند و در برابر سپاه دشمن که 

قصد حمله به خیمه های زنان و فرزندان را دارند، برمی آشوبند 

«اگر شما را به جهان بینش  و آنان را به آزادگی دعوت می کنند:

و آیینی نیست، لااقل آزاده باشید.»

بررســى مصادیــق آزادگــى و کرامــت در قیام عاشــورا 

شهادتآزادگى با شهادتآزادگى با شهادت آزادگى با درسآزادگى با درس

 ارزش کرامت انسان و آزادگی

کرامت و ارزش انسان به اندازه ای است که حتی در لحظات دشوار 

و زمانی که امام حسین(ع) بین انتخاب مرگ و زندگی هستند،

بیان می کنند که مرگ باعزت بهتر از زندگی با ذلت است و این 

پیام آن چنان با فطرت آدمی هم سو و هم سنگ است که از پس 

قرن ها زنده و جاودانه مانده است. امام حسین(ع) در بخشى از 

«مرا میان دو چیز مخیر  سخنانشان در روز عاشورا، فرمودند:

کرده است: میان شمشیر و تن دادن به خوارى. و هیهات که ما 

تن به ذلت و خوارى دهیم. خدا و رسول او و مؤمنان و دامن هاى 

پاک و مطهر [که ما در آن پرورش یافته ایم] و دل هاى غیرتمند 

درس آزادگی از یاران امام در عاشورا

فرهنگ آزادگی در یاران امام و شهدای کربلا نیز بود. مسلم بن عقیل 

پیشاهنگ نهضت حسینی در کوفه نیز، هنگام رویارویی با سپاه 

ابن زیاد رجز می خواند و می جنگید:   «هرچند که مرگ را چیز 

ناخوشایندی می بینم، سوگند خورده ام که به جز با آزادگی کشته 

نشوم.» چنین آمده است که همین شعار و رجز را عبدا...، پسر 

مسلم بن عقیل، در روز عاشورا هنگام نبرد در میدان کربلا می خواند.

همچنین، ازجمله شهدای روز عاشورا در دفاع از امام حسین (ع)، عبدا...
و عبدالرحمن، پسران عزره غفاری، بودند که در کنار امام حسین(ع)

جنگیدند تا به شهادت رسیدند. این دو شهید بزرگوار در رجزی که در 

حمیده ذاکری|    «آزادی» در مقابل بردگی، اصطلاحی حقوقی و اجتماعی است و به معنای رهایی تن از اسارت و نیز خلاصی از 

تنگناهای زندگی و انتخاب آگاهانه مسیر حق است، اما «آزادگی»، برتر از آزادی است و نوعی رهایی انسان از قیدوبندهای 

مادی و دنیایی است و نیز به معنای رهایی عقل و جان آدمی از زندان نفس و شهوت و گام برداشتن در مسیر رشد و تعالی 

است. خداوند متعال انسان را آزاد و با حق انتخاب آفریده است و در برابر آن، بندگی را به جز در پیشگاه خودش شایسته 

نمی داند. براین اساس، آزادی و آزادگی در اسلام یکی از ارزش های اصولی و مهم است. در معنای آزادی و آزادگی گاه به 

بیراهه رفته ایم، اما آیات و روایات و همچنین سیره اهل بیت(ع) به عنوان اصلی ترین منابع دین داری در اختیار ماست و با 

پیروی از آن ها می توان به معنای درست این ارزش دست یافت و از انحراف ها خلاص شد. مکتب امام حسین(ع) و سیره و 

روش ایشان در قیام عاشورا یکی از منابع معتبر برای آموزش آزادی و آزادگی و درس انسانیت است.
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بنا به آموزه های اسلام، همه انسان ها دارای ارزش و 
ارجحیت دارد،  کرامت هستند و اگر فردی بر فرددیگر
به دلیل میزان ایمان و تقوای اوست، نه رنگ و زبان و قبیله 
و نژاد و منطقه جغرافیایی


